
 

 

  

 
 

 

 

و  لینمودار م ،یاجتماع یهانی: ماشدیعاشق قدرت نشو
 ییامکان رها

  
 

 عادل مشایخی
 

نوشت، این کتاب  ادیپآنتی ی انگلیسیبرای ترجمه ۱۹۷۷ای که در سال میشل فوکو در مقدمه

ی زندگی را درآمدی بر هنر زیستنِ غیرفاشیستی خواند و در پایان فهرستی از چند اصل را برای این شیوه

عاشق قدرت »ها، این است: ترین و در عین حال دشوارترین آنپیشنهاد کرد. آخرین اصل، شاید کوتاه

شود و ی میل بدل میست که قدرت به ابژهاما عاشق قدرت شدن به چه معناست؟ آیا مراد این ا ۱«نشوید.

شود؟ این گونه که ممکن است عاشق پول، شهرت، سکس یا موفقیت شود، عاشق قدرت میانسان، همان

ی میل مبتنی است که باید پیش از فرضی دربارهرسد، اما بر پیشتفسیر در نگاه نخست بدیهی به نظر می

ق میل است تعریف کرد. ای که ظاهراً متعلَّتوان بر اساس ابژههر چیز کنار گذاشته شود: اینکه میل را ب

طور که گفتن گوید. همانی نمودار میل او نمیهنوز چیزی درباره ،«خواهدقدرت می»گفتن اینکه کسی 

اینکه کسی عاشق تلویزیون، اینستاگرام، پول، تحسین، یک شخص معین یا حتی یک سبک زندگی است، 

یافتن این هایی را که در فعلیتکند و شدتهایی را که در این مناسبات برقرار میتا زمانی که نسبت

گوید ی میل آن چیزی نیست که فرد میکند آشکار نکنیم، تحلیل میل نیست. مسئلهها تجربه مینسبت
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ها تجربه هایی است که در این نسبتی شدتها و زنجیرهی برقرار شدن نسبتخواهد، بلکه شیوهمی

 .شوندمی

ای طهابا نام رتوان به خواستن یک چیز فروکاست. میل در اینجرا نمی« ورزیدنمیل»از این منظر، 

جای  رد بهی میل نیست تا بتوان گفت فای برقرار کند. حتی شدت نیز ابژهنیست که یک سوژه با ابژه

کردن  ای را با جایگزینورزد. چنین تعبیری صرفاً همان منطق ابژهمیل می« هاشدت»به « چیزها»

 راریت که در برقکند. شدت چیزی نیست که فرد آن را بخواهد؛ شدت چیزی اسای دیگر حفظ میکلمه

گذاری های اثرهای پیشافردی و نسبتبدنها و پارهشود. در سطح مولکولی، با بدننسبتی معین تجربه می

با  ؛ نسبتی کهکندتکوین پیدا مینما ها سروکار داریم. هر نمودار میل با نسبتی سرشتو اثرپذیری میان آن

خود خودیبه. نمودار میل زندرقم میای همبسته را های از شدتشدت یا زنجیرهی تجربهبرقرار شدنش، 

ی بهکان تجرتواند امصلب و تغییرناپذیر نیست. هر نسبت تازه، هر اثرگذاری و اثرپذیری تازه، میی ساختار

ی نه ییرپذیرث، تغای را فراهم کند و از این طریق آرایش نمودار را دگرگون سازد. از این حیهای تازهشدت

 .ی در حیات میل، بلکه ویژگی منطقی آن استامری استثنای

 بلکه ،یابندگاه به صورت انتزاعی و در خلأ تحقق نمیهای اثرگذاری و اثرپذیری هیچاما نسبت

کنند. این روابط انضمامی خود اشکال متفاوتی دارند و یکی از همیشه در روابط انضمامی فعلیت پیدا می

بکاهیم. بخشی از  ها را به یک منطق واحد فروی آنهمه خطاهای اساسی در فهم مسئله آن است که

ها کنشگران اند: روابطی که در آنهای اجتماعینمای ماشینروابط انضمامی، روابط استراتژیک سرشت

ها، برای حفظ، های متفاوت خود و با توزیع نامتقارن سرمایههای کنش، در نسبت با موقعیتدرون میدان

شوند. در مورد طبقات فرودست، این منطق اغلب ها وارد ستیزهای استراتژیک میایهانباشت یا تبدیل سرم

شود: کوشش برای حفظ شغل، مسکن، امکان درمان، تأمین غذا، بازتولید در قالب استراتژی بقا ظاهر می

. در اندنمترین نقطه تلاش برای گریز از مرگ و زندهو ... در تاریک نیروی کار و جلوگیری از سقوط بیشتر
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اینجا استراتژی بقا نه چیزی بیرون از منطق استراتژیک، بلکه صورت خاصی از آن است که از موقعیت 

 .شوداجتماعی معینی ناشی می

 نچه درآیر بوردیو اهمیت اساسی دارد. ی پی«هاشناسی استراتژیجامعه»برای فهم این سطح، 

صادی ت اقتشده به معنای عقلانیآگاهانه و محاسبه هایای از انتخابدهد، نه مجموعهاین سطح روی می

ای که در وارهی موقعیت خود در میدان و عادتهایی است که کنشگران، به واسطهکلاسیک، بلکه حرکت

 نشک دهند. کسی که در میدانانجام می ناخودآگاهاند، به نحوی شدن کسب کردهفرایند اجتماعی

گذاری، قرض ی خرید، فروش، سرمایهگیری دربارهر بار برای تصمیمشده است، لزوماً ه ورزیدهاقتصادی 

خود  ر ذهندادن، حفظ نقدینگی یا تبدیل یک نوع دارایی به نوع دیگر، جدولی از محاسبات عقلانی د

ده ب کرکس کنش اقتصادی هایی برای حرکت در میدانسازد. بدن او، در معنای بوردیویی، آمادگینمی

ها، ی گزینهی همهای در موقعیتی خاص، بدون توقف برای محاسبهفوتبالیست حرفه گونه کهاست. همان

 2کند چگونه حرکت« داندمی»دهد، کنشگر اجتماعی نیز در میدان خود غالباً حرکت مناسب را انجام می

مند برای دندگی بواره، در این معنا، آماآنکه این دانستن به صورت دانش صریح و خودآگاه درآید. عادتبی

 .حرکت است

کند. هر حرکت بالفعل، افزون بر ای ایجاد نمیهای استراتژیک فقط چنین آمادگیاما تکرار حرکت

ی انضمامی، نسبتی از اثرگذاری و کارکردی استراتژیک دارد، در قالب یک رابطه کنش، آنکه در میدان

ها شوند. فردی که سالیی معین تجربه میهایافتن، شدتبخشد و در این فعلیتاثرپذیری را نیز فعلیت می

وکار بوده است، فقط ی کسبدرگیر خریدوفروش ملک، مدیریت سرمایه، حفظ ارزش دارایی یا توسعه

ی ناخودآگاه تجربهکند. زندگی او در این حرکات با های عملی مربوط به این میدان را کسب نمیمهارت

ی آینده، گیری دربارهناشی از احتمال سقوط، فشار تصمیم ها همراه است: اضطرابهایی از شدتزنجیره

ی موفق، نگرانی ترس از دست دادن فرصت، هیجان افزایش ارزش دارایی، آرامش موقت پس از یک معامله
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ای از کاهش قدرت خرید، احساس اطمینان ناشی از داشتن پشتوانه و دوباره اضطراب در برابر آینده

 استراتژی اقتصادی نیستند و استراتژی اقتصادی نیز صرفاً نام دیگری برای ها خودِنامطمئن. این شدت

 .آیندهای استراتژیک اقتصادی به تجربه درمیحرکت «قالب»اما در ؛ ها نیستآن

فرد به افتد: یواره، اتفاق دیگری نیز مگیری عادتغیر از شکلاگر این وضعیت بارها تکرار شود، 

 واره آمادگیدتواره یکی گرفت. عاگیرد. این خوگرفتن را نباید با عادتها خو میشدتای معین از زنجیره

 ها فرایندی استخوگرفتن به شدتاما است؛  کنش های مناسب در یک میدانمند برای انجام حرکتبدن

ق ر منطگذارد. نمودار میل، که دتدریج بر نمودار میل اثر میدهد و بهکه در سطح دیگری روی می

به ه تجرهای معینی را بهایی که شدتمولکولی خود متغیر و گشوده است، در اثر تکرار مداوم نسبت

ر سطح دکند؛ نمودار شود. ماشین اجتماعی در این معنا نمودار میل را تولید نمیمیآورند، متصلب درمی

 تر و در عین حالقگیرد. ماشین اجتماعی کاری دقیها شکل میها و اثرپذیریمولکولیِ اثرگذاری

ها ان نسبترض همدهد: با سازمان دادن و تکرار حرکات استراتژیک، ما را بارها در معتر انجام میهولناک

 .کنددهد و از این طریق نمودار میل را متصلب میهای شدت قرار میو همان زنجیره

اد یا سیاست ندارند. خانواده توان در روابطی دید که در ظاهر هیچ ارتباطی با اقتصاین تمایز را می

های اقتصادی، اجتماعی، تواند میدان توزیع و ستیز بر سر انواع سرمایهرا در نظر بگیریم. خانواده می

آموزد چگونه با جلب رضایت پدر، مادر یا دیگر اعضای خانواده فرهنگی و نمادین باشد. کودکی که می

 ،، گریه، سکوت، موفقیت تحصیلی، اطاعت یا نمایش ضعفموقعیت خود را حفظ کند، چگونه با قهر، گلایه

تکرار این در عین حال، هایی برای حرکت در یک میدان است. اما امتیاز بگیرد، در حال کسب آمادگی

ها قرار دهد: دلخوری، اضطراب از دست دادن توجه، ای از شدتحرکات ممکن است او را در معرض زنجیره

 عقیب شدن، دلجویی، گریه، نوازش، بازگشت به مرکز توجه و آرامش. اگرگلایه، افزایش تنش، قهر، ت

بارها تکرار شود، مسئله دیگر صرفاً  های استراتژیک در میدان خانوادهدر قالب حرکت این زنجیره یتجربه
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ی این نیست که فرد یاد گرفته است چگونه در خانواده موقعیت خود را حفظ کند. او به این زنجیره

 او در یک نمودار متصلب میل گرفتار شده است.  .خو گرفته است هاشدت

شخصی  ای عاشقانه بازتولید شود.در چنین شرایطی، ممکن است همان نمودار میل در رابطه

رگز هد که های فرساینده بیزار باشد و حتی با خود عهد کنممکن است آگاهانه از دعوا، قهر و آشتی

ر ا برقراهایی رش نداشته باشد. اما در سطح دیگری، ممکن است بارها نسبتی والدینای شبیه رابطهرابطه

های ک، شریهای ظاهراً متفاوتآورند. انتخابها را دوباره به فعلیت درمیی شدتکند که همان زنجیره

« عوال به دمی»توانند یک ساختار مولکولی مشترک داشته باشند. فرد های متفاوت میمتفاوت و موقعیت

یل او به مندارد. مسئله این است که نمودار « میل به توجه»یا « میل به قهر»طور که ارد، همانند

کند. آنچه ها امکان تحقق پیدا میی خاص از شدتها این زنجیرهاست که در آن تقلیل یافتههایی نسبت

 .اشدباحد ک نمودار وتر تکرار یتواند در سطحی عمیقرسد، میهای متفاوتی به نظر میدر ظاهر انتخاب

توان در محیط کار دید. کارمندی را تصور کنیم که در سازمانی ی دیگری را مینمونه

ها موقعیت خود را از طریق نوع خاصی از رابطه با مدیران حفظ کرده است: تشخیص مراتبی، سالسلسله

را اثبات کند، چگونه  اینکه چه زمانی سکوت کند، چه زمانی خود را نشان دهد، چگونه وفاداری خود

ی مناسب اعتبار دیگران را کاهش دهد یا اختلاف نظر را به شکلی غیرمستقیم بیان کند و چگونه در لحظه

ی نمادین و اجتماعی در های استراتژیک برای حفظ و انباشت سرمایهحرکت هانیها حمایت کند. ااز آن

شدن، هایی چون ترس از مغضوبشدت یتجربه در عین حال با هااند. اما همین حرکتمیدان سازمان

، اضطراب در برابر رقیب و لذت ناشی «تشویق»هیجان ناشی از تأیید مدیر، آرامش موقت پس از دریافت 

مراتبی آن بسیار ها، فرد ممکن است در محیطی که ساختار سلسله. پس از سالانداز ارتقای موقعیت همراه

ها را فراهم کنند. او لزوماً ی شدتی همان زنجیرهکند که امکان تجربهمتفاوت است نیز روابطی برقرار 

تواند خواهد. ممکن است حتی ادعا کند که از قدرت متنفر است. اما نمودار میل او میرا نمی«قدرت»



 

 

6 

هایی سوق دهد که چنان متصلب شده باشد که بدون آنکه خود بداند، روابط را به سوی همان نسبت

 .کنندشدن و ارتقا را ممکن میی ترس، رقابت، تأیید، مغضوبی آشناتجربه

عنا شود. عاشق قدرت شدن به این مآشکارتر می« عاشق قدرت شدن»در اینجا معنای دقیق 

ر دهایی که ی میل تبدیل شده باشد. حتی به این معنا نیست که فرد به شدتنیست که قدرت به ابژه

ه کین است اته باشد. چنین تعبیری از اساس نادرست است. مسئله داش« میل»کند روابط قدرت تجربه می

ت فعلی هایی که در روابط انضمامیهای اجتماعی، از خلال نسبتتکرار حرکات استراتژیک در میدان

ار میل تواند نموددهد؛ و این خوگرفتن میها خو میهایی معین از شدتزنجیرهی تجربهیابند، ما را به می

ن که هما هایی باشدد، به نحوی که فرد در روابط دیگر نیز ناخودآگاه در پی برقراری نسبترا متصلب کن

مثابه یک هنام این گرفتاری است، نه خواستن قدرت ب« عشق به قدرت»کنند. پذیر میزنجیره را امکان

 .ابژه

دانست.  میل یتوان دریافت که چرا ماشین اجتماعی را نباید علت تولید نمودارهااز همین جا می

های پیشافردی بدنها و پارهنمودارها در سطح مولکولی و از خلال روابط اثرگذاری و اثرپذیری میان بدن

 ری است.یرپذیدهد، محدودکردن این تغیگیرند و منطقاً متغیرند. آنچه ماشین اجتماعی انجام میشکل می

و  های اثرگذاریخود، برخی نسبتنمای ماشین اجتماعی از طریق تکرار حرکات استراتژیک سرشت

ی ها، تجربهیافتنبخشد. تکرار این فعلیتاثرپذیری را به صورت مکرر در روابط انضمامی فعلیت می

نطق مه در کدهد. بدین ترتیب نموداری ها خو میکند و فرد را به آنهای متناظر را نیز تکرار میشدت

 .شودتوانست تغییر کند، متصلب میمولکولی خود می

نه دو نام  اند،ارتباطو بی در این معنا، ناخودآگاه مولار و ناخودآگاه مولکولی نه دو قلمرو مستقل

های اجتماعی ها، موقعیتهای کنش، توزیع سرمایه. ناخودآگاه مولار سطح میدانامری واحدبرای متفاوت 

 ی«هااستراتژی شناسیجامعه»ابزار مفهومیِ توان از جعبهمیو حرکات استراتژیک است؛ سطحی که 



 

 

7 

های اثرگذاری و اثرپذیری میان . ناخودآگاه مولکولی سطح نسبتکرد (استفادهن )سوءبوردیو برای تحلیل آ

شوند؛ سطحی که ها تجربه میاست که در این نسبت یهای شدتهای پیشافردی و زنجیرهبدنها و پارهبدن

به معنای  تلاقیاند، اما این این دو سطح تلاقیمی محل گیرد. روابط انضمانمودار میل در آن شکل می

تواند محل ی انضمامی معین می. یک رابطهرفتن یکی در دیگری نیستها یا تحلیلشدن آنیکی

تواند در روابط انضمامی های مولکولی متفاوتی باشد و یک نسبت مولکولی نیز مییافتن نسبتفعلیت

 .دهدوشانی است که هم امکان بازتولید و هم امکان رهایی را توضیح میپمتفاوت فعلیت یابد. همین ناهم

ی بازتابی تبدیل ی سادهی میان جامعه و میل به یک رابطهاگر این تمایز از دست برود، رابطه

چنین  کنند. امامی کند و افراد نیز همان نمودارها را بازتولیدشود: جامعه نمودارهای میل را تولید میمی

ین ش تعیهای مولکولی خود را از پیی انضمامی هرگز تمام امکانبسته است. رابطه ازحدشیری بتصوی

 زشی، بها آموی خانوادگی، عاشقانه، اقتصادی، سیاسی یای میان دو بدن، هیچ رابطهکند. هیچ رابطهنمی

اری و ثرگذبرای ا های متعددیی بالفعل، امکانیک نسبت مولکولی واحد فروکاستنی نیست. در هر رابطه

 .ندهایی که ممکن است در نمودار متصلب موجود جایی نداشته باشاثرپذیری وجود دارد؛ امکان

کند. وضعیت موجود صرفاً وضعیتی نیست که همین نکته راه فهم وضعیت موجود را نیز فراهم می

های اجتماعی چنان ینکنند. ماشدر آن افراد برای دستیابی به قدرت یا سرمایه با یکدیگر رقابت می

دهند: هایی از ستیز استراتژیک سوق میاند که روابط انضمامی را پیوسته به سمت شکلسازمان یافته

ای دیگر، حفظ اعتبار، ارتقای جایگاه، تضمین حفظ موقعیت، افزایش دارایی، تبدیل یک سرمایه به سرمایه

ند، جلوگیری از سقوط و تأمین حداقل شرایط یا، برای کسانی که در موقعیت فرودست قرار دار ؛آینده

بازتولید زندگی. در چنین وضعیتی، نمودارهای میل نیز از طریق تکرار همین حرکات استراتژیک متصلب 

مند و ناخودآگاه ای آمادگی بدنحرکات استراتژیک گونه« تمرینِ»از طریق تکرار و فقط شوند. فرد نهمی
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گیرد ، بلکه در سطح مولکولی نیز به روابطی خو میکندمقتضی پیدا می برای انجام حرکات مناسب به وقت

 .کنندهای متناظر با این منطق را دوباره تولید میکه شدت

ای اده. خانوهای گوناگون قابل مشاهده استبه شکل در ایران امروزاین امر در زندگی اجتماعی 

مایه و فزایش سرابرای ثباتی اقتصادی، ط تورم و بیدر نظر بگیریم که در شرایرا  ی متوسطمتعلق به طبقه

ی شتهرخرید خانه، مهاجرت فرزند، انتخاب های استراتژیکی چون حرکتجلوگیری از سقوط اجتماعی 

گاهی کند. مدرک دانشی محل زندگی را ارزیابی میتحصیلی، یافتن شغل، ازدواج و حتی تصمیم درباره

ا ماعی یای فرهنگی باشد که شاید به موقعیت اداری، اجتسرمایهتواند دیگر صرفاً دانش نیست؛ می

ی اجتماعی توانند سرمایهمی دوستان و آشنایانهای اقتصادی تبدیل شود. ارتباطات خانوادگی و شبکه

تواند یمواقعی یا مجازی شوند. دارایی باشند که در شرایطی به موقعیت شغلی یا اداری تبدیل می

به ی نوادگش ناامنی آینده باشد. در چنین جهانی، تصمیمی که ظاهراً خصوصی و خاای برای کاهوسیله

 .، اغلب حرکتی استراتژیک در میدان بازتولید اجتماعی استرسدنظر می

ای که کند. زندگیتولید نمی« گذاریعادت به سرمایه»یا « مهارت بقا»اما تکرار این حرکات فقط 

یین زش پول پااگر ار»، «شد؟ چنین و چناناگر فردا »همراه است که  اهنگرانیدر آن هر تصمیم با این 

 ابت عقبمسیر رق اگر فرزندمان از»، «اگر نتوانستیم اجاره را بدهیم؟»، «اگر شغل از دست رفت؟»، «آمد؟

تسکین  اامنی،کند: اضطراب، انتظار، نهای خاص را عادی میهایی از شدتتدریج زنجیرهبه ،...  «بماند؟

شین ی، ماای تازه. در چنین شرایطمدت، ترس دوباره و تلاش برای یافتن پشتوانهقت، امید کوتاهمو

ها، نرار آکند، بلکه از خلال تکهای استراتژیک معینی را ضروری یا محتمل میتنها حرکتاجتماعی نه

 .دهدها خو میهایی معین از شدتی زنجیرهها را به تجربهبدن

متفاوت اما ساختاری مشابه دارد.  یدیگر توزیع اجتماعی سرمایه نیز شکل این وضعیت در سوی

، از یک قرارداد جا کار کندزمان چند های زندگی ناچار است همکه برای تأمین حداقل هزینه کارگری
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جا کند یا برای های خود را جابهموقت به قرارداد موقت دیگر برود، مسکن خود را مرتباً تغییر دهد، بدهی

وپا که با هزار زحمت دست را ی منزل یا مختصر طلای تزئینیاسباب و اثاثیهی ضروری، پرداخت هزینه

های مادی و در های او از همان ابتدا در میدان محدودیتبفروشد، درگیر استراتژی بقاست. حرکت کرده

هایی از ی مکرر این حرکات با زنجیرهگیرند. اما تجربهشکل می اشنداشته ی اقتصادیِ نسبت با سرمایه

 مدتشدت همراه است: هراس از اخراج، اضطراب پایان ماه، شرم از ناتوانی در پرداخت، آسودگی کوتاه

پس از دریافت دستمزد و سپس بازگشت اضطراب. تفاوت موقعیت )گاهی اوقات در حد چند دقیقه( 

دارد: برای یک طبقه، استراتژی ممکن است حفظ و انباشت ثروت باشد و برای طبقاتی در اینجا اهمیت 

ای که بازگشت از آن دشوار است. اما در هر دو حالت، ماشین ای دیگر، جلوگیری از سقوط به ورطهطبقه

مدارهایی معین در قالب های استراتژیک، نمودارهای میل را تواند از طریق تکرار حرکتاجتماعی می

 .کند متصلب

همید. فباره ی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را نیز دوتوان پیوند میان سرمایهاز همین منظر می

 نباشتاآورد، ممکن است از آن موقعیت برای حفظ یا کسی که در میدان سیاسی موقعیتی به دست می

نگی ا فرهماعی یی اقتصادی، اجتبکوشد آن را به سرمایه در عین حالی سیاسی استفاده کند و سرمایه

 ه منابعبترسی تبدیل کند. مدرک دانشگاهی، ارتباطات اداری، اعتبار عمومی، انتساب به یک نهاد یا دس

ی ن حرکاتدر چنی یکدیگر تبدیل شوند. اما فردی که بارهابه توانند اقتصادی، بسته به ساختار میدان، می

ی ها نیز زندگای از شدتو درون زنجیرهآموزد؛ اشرکت کرده است فقط قواعد تبدیل سرمایه را نمی

ی قدرت، نهکند: ترس از حذف، احساس امنیت ناشی از داشتن پشتوانه، اضطراب نسبت به تغییر موازمی

مدت تکرار ها در طولانییا وحشت از دست دادن موقعیت. اگر این زنجیره ،لذت ارتقا، احساس مصونیت

سی یا سیا اقتضایشود که حتی روابطی که در ظاهر هیچ شوند، ممکن است نمودار میل چنان متصلب 

 .اقتصادی ندارند نیز به سوی همان منطق کشیده شوند
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ن که هذیانه ساختار همگانی میل، بل« ادیپ»گویند بر همین اساس است که دلوز و گواتری می

باره یری دوتعب دارد. چنین« میل به قدرت». مسئله صرفاً این نیست که حاکم پارانویایی حاکمان است

ژیک استرات ای از روابطکاهد. آنچه باید فهمید، شبکهتمام پیچیدگی مسئله را به خواستن یک ابژه فرو می

ها تجربه ای از شدتی سیاسی که در قالبشان مدام زنجیرهبرای حفظ و انباشت و تبدیل سرمایهاست 

قبا، رید، جلوگیری از شورش، کنترل حفظ موقعیت، تشخیص تهدهای استراتژیکی نظیر شود. حرکتمی

. اگر هانیی امراقبت از وفاداری زیردستان، تبدیل منابع مختلف به یکدیگر و ترس از دست دادن همه

ا به راعتمادی و احساس تهدید هایی چون سوءظن، ترس، بیچنین حرکاتی دائماً تکرار شوند، شدت

ی ؛ به نحوی که حتسازندمینمودار میل را متصلب  جه،کنند و درنتیمیبدل « طبیعی»و ای آشنا زنجیره

اً یک عنا صرفماین  ضرورت بازتولید همان روابط را از میان ببرد. پارانویا در تواندیافزایش قدرت نیز نم

نمای گرایشی است که در قالب حرکات استراتژیک سرشتی واقعیت نیست؛ خطای شناختی درباره

  ن کند.هایی خاص را ممکی شدترود تجربهی نسبتی است که انتظار میدنبال برقرار ماشین اجتماعی

؛ نه به «اندهای اندوهناکشدت»های تولید های اجتماعی در معنایی دقیق، ماشینبنابراین ماشین

دادن و تکرار روابط کنند، بلکه به این معنا که با سازمانها را از هیچ تولید میاین معنا که شدت

های اندوهناک معینی را ی شدتدهند که تجربههایی قرار میدر معرض نسبتمدام ما را  استراتژیک،

ها، بدون ی این شدتکنند )به این معنا که فرد بدون تجربهمی« ضروری» به یک معنا ممکن و سپس

کند: دیگر هیچ چیزی انگیزگی میمردگی و بیاحساس دل ،اعتمادی و احساس تهدیدسوءظن، ترس، بی

دستکاری اندکی را  «اندوه»ی نسبت میان قدرت و توان حکم اسپینوزا درباره. اینجا میبرد!(دلش را نمی

شان بریم، خود از طریق منطق عملیاتیها پناه میهایی که برای رهایی از ناامنی و اندوه به آنماشین کرد:

اندوزیم؛ اما انباشت سرمایه کنند. برای رهایی از ناامنی، سرمایه میهای شدت را بازتولید میهمان زنجیره

های سیاسی پناهی، به شبکهی رهایی از بیدهد. براها و خطرها قرار میای از اضطرابی تازهما را در شبکه
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تواند مستلزم بازتولید روابطی باشد که خود ناامنی و شویم؛ اما حفظ این اتصالات میو اجتماعی متصل می

بریم؛ اما کنند. برای رهایی از سقوط اجتماعی، به رقابت آموزشی و شغلی پناه میاعتمادی را تشدید میبی

ماندن گرفتار ای از مقایسه، اضطراب، ارزیابی و ترس از عقبدگی را در زنجیرهتواند زنهمین رقابت می

 .کند

 چرا اصلاً »ا: ی« چرا نباید عاشق قدرت شویم؟»گردیم که آیا هنوز دنبال پاسخی به این سؤال می

ناسزا ه ندر اینجا « حماقت»بد نیست؛ احمقانه است. « عاشق قدرت شدن»؟ «عاشق قدرت شدن بد است؟

رای ب روهفرد یا گی شخصیت افراد، بلکه یک مفهوم است: وضعیتی که در آن داوری اخلاقی درباره یا

رایط ود، شبرد که از طریق منطق تکراری خهایی پناه میهایی اندوهناک به همان ماشینرهایی از شدت

 ت خوین مناسباهای حاصل از ای شدتکنند؛ و چون به زنجیرهها را بازتولید میی همان شدتتجربه

ی جربهتمکان هایی است که اای به صورت ناخودآگاه در پی برقراری همان نسبتگرفته است، در هر رابطه

یک  یز ازکه در آن راه گر گریکنند. حماقت یعنی گرفتار شدن در مدار خودتقویتها را فراهم میآن

 .کندمی کشاند که همان شدت را بازتولیدای میشدت، فرد را به رابطه

، این تصلب مطلق کنندتصلب پیدا میاجتماعی  هایماشیندر قالب میل  هاینمودار هرچنداما 

، رهایی را از که نمودار میل، برخلاف یک ساختار صلب و مقدر، قابلیت دگرگونی داردحقیقت نیست. این 

اما این قابلیت تنها کند. یممکن تبدیل م منطقاً آورد و به امری وخیال اتوپیایی بیرون میقالب یک خواب

روابط انضمامیِ دیگری کشف یا ابداع شوند؛ وخطا از طریق آزمونشود که هنگامی به امکان عملی بدل می

همچنان  هادیگری سازمان یابند. حرکت هدفهای استراتژیک بر اساس ها حرکتروابطی که در آن

دیگر حفظ، انباشت یا  ها و روابطْحرکتاتژیک استر هدف؛ اما اندهمچنان انضمامی روابطاستراتژیک و 

. مسئله، ساختن ساز کنونی هم نیستدر شکل مذبوحانه و فرسودهاستراتژی بقا  ؛تبدیل سرمایه نیست
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آید و پدید می )انتگراسیون افقی( های میلاستراتژیک جریان «ترکیب»سطحی از همسازی است که از 

 .کندهم میهای دیگری را فراامکان برقراری نسبت

ر درد. ارزیابی ک مستقر اجتماعی هایتوان با معیارهای آشنای ماشینای را نمیچنین رابطه

 ارتقای عیت یاتوان با افزایش سرمایه، حفظ موقآن انباشت سرمایه است، موفقیت را می هدفای که رابطه

 عیار ازم، مسازیهما در استراتژی ی بازتولید زندگی. ادر استراتژی بقا، با امکان ادامهو قدرت سنجید؛ 

وم شود ا معلکه بتواند نتیجه را تضمین کند. رابطه باید آزموده شود ت ای وجود نداردشدهپیش تثبیت

 .آیدهای همبسته در آن به تجربه درمیای از شدتکند و چه زنجیرههایی را ممکن میچه نسبت

ن را چیزی نیست که بتوان آ «شدتْ»گری، انتخاب یک شدت مطلوب نیست. آزمونبنابراین، 

های سبتدر سطح روابط انضمامی و نشود شده برگزید. آنچه آزموده میعنوان هدفی از پیش تعیینبه

ها و دنیان بمهای اثرگذاری و اثرپذیری : نسبتیابندقرار دارد که در این روابط فعلیت می ایانتزاعی

 سبتِنست این توانند برقرار شوند. ممکن ای انضمامی میارابطهفقط در قالب های پیشافردی که دنبپاره

ی جربهتن شود، که در نمودار متصلب موجود جایی ندارد. اگر چنیالقا کند ها را ای از شدتتازه زنجیره

، ای متفاوتربهی نه صرفاً تجگرتواند نمودار را دگرگون کند. در این صورت، آزمونهای تازه میاین شدت

 .یافتگی میل استسازمان ای در خودِبلکه مداخله

ای عاطفی را تصور کنیم که در آن دو نفر پیشاپیش در مدار آشنای ستیز بر سر برای مثال، رابطه

اند. هر اختلاف به رقابت بر سر حقانیت تبدیل ی نمادین، تأیید، اعتبار و موقعیت قرار گرفتهسرمایه

مثابه از دست دادن موقعیت و هر شود؛ هر امتیاز بهمثابه شکست تجربه مینشینی بهشود؛ هر عقبمی

های آوری تکهای بیمارگون و تلخ که تمام انرژی لیبیدویی را در جمع: رابطهمثابه افزایش اعتبارپیروزی به

« دیگریِ »همان « من»ند کوبیستی، برد )تا سرانجام با این ترفها به هم تحلیل میشکسته و چسباندن آن

هایی که در این روابط ی شدتزنجیرهو خدای ناکرده سر سوزن تغییر نکنم!(.  3احمقی که بودم باقی بمانم
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دادن دیگری، امید به آشتی، آسودگی موقت و تواند شامل اضطراب، خشم، ترس از دستشوند میتکرار می

رابطه در همان منطق استراتژیک باقی بماند، صرف اینکه درون  ی تنش باشد. تا زمانی کهبازگشت دوباره

 .های دیگری برای اثرگذاری و اثرپذیری وجود دارد، به معنای رهایی نیستآن امکان

ه برای رد: نکدیگر ابداع  هدفیای استراتژیک با شود که بتوان رابطهگری از جایی آغاز میآزمون

ه مایه بی نمادین، نه برای تبدیل این سریا انباشت سرمایهپیروزی یکی بر دیگری، نه برای حفظ 

دار مه در کهایی را آزمود ای دیگر، بلکه برای ساختن سطحی از همسازی که در آن بتوان نسبتسرمایه

های شدتی تجربهها یافتن نداشتند. نتیجه از پیش معلوم نیست. شاید این نسبتقبلی امکان فعلیت

هایی دتما اگر شهیچ چیز دگرگون نشود؛ شاید حتی رابطه از هم بگسلد. اهم ؛ شاید ندرقم بزنای را تازه

دهد،  ا تغییردار راند و این تجربه بتواند آرایش نموپدیدار شوند که در نمودار متصلب موجود جای نداشته

 .گاه یک امکان واقعی برای رهایی پدید آمده استآن

ای جمعی نیز دید. گروهی از پژوهشگران، هنرمندان یا هتوان در همکاریهمین منطق را می

سرعت در معرض منطق کنشگران اجتماعی ممکن است فعالیت مشترکی را آغاز کنند که در ابتدا به

چه کسی نامش در مقاله چه کسی رئیس است؟ گیرد: ی فرهنگی و نمادین قرار میآشنای انباشت سرمایه

ی حاصل چه کسی از شبکه؟ چه کسی سخنران اصلی باشد ؟ندچه کسی اعتبار بیشتری کسب ک؟ باشد

عمل . اگر های تعداد بازدیدها و لایک؟ شمردن و مقایسهی اجتماعی را به دست آوردبیشترین سرمایه

 نیز (cooperation« )همکاری»صرفاً شکل دیگری از همین ستیز استراتژیک باشد، حتی  جمعی

ای استراتژیک با گرانه رابطهآزمون ایشیوهتوان به موجود را بازتولید کند. اما میصلب تواند نمودارهای می

ای متفاوت ساخت: آرایشی که در آن مسئله نه حذف رقابت با فرمان اخلاقی، بلکه آزمودن شیوه سرشتی

رقابت  هایی را ممکن کند که در مدارباشد. اگر این آرایش نسبت های متفاوتترکیب تواناییدیگر از 

تواند تغییر گاه خود نمودار میل میای تجربه شوند، آنهای تازهها شدتقبلی وجود نداشتند و از خلال آن
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نیست؛ مسئله آن است که آیا  موجودازپیشکند. آنچه اهمیت دارد، موفقیت پروژه بر اساس معیارهای 

 .یا نه ی مولکولی تازه را ایجاد کندرابطه توانسته است امکان یک تجربه

حذف  حاصل از این منظر، همسازی را نباید با توافق، هماهنگی یا صلح اشتباه گرفت. همسازی

د تواننبهای متفاوت میل گیرد که جریانها نیست. یک سطح همسازی زمانی شکل میها یا تعارضتفاوت

یش ها را افزانآتقابل از طریق ترکیبی استراتژیک در نسبتی قرار گیرند که توان اثرگذاری و اثرپذیری م

وب از قی مطل. بنابراین همسازی نه یک وضعیت اخلاسازدهایی تازه را فراهم ی شدتدهد و امکان تجربه

 .ای است که باید در خود رابطه ساخته و آزموده شودشده، بلکه نتیجهپیش تعریف

یچ هکند.  گی ارائهتواند دستورالعملی برای زندمنطق رهایی نمیاندیشیدن به به همین دلیل، 

 یش  راهتوان پیشاپبخش اعلام کرد و هیچ نوع تعامل اجتماعی را نمیتوان ذاتاً رهاییای را نمیرابطه

 کندا میالقهایی که و شدتسازد پذیر میهایی که امکان. هر رابطه باید از حیث نسبتبه شمار آوردرهایی 

 سرعت درسازد، ممکن است در موقعیتی دیگر بهمیآزموده شود. آنچه در یک موقعیت نموداری تازه 

 ه ماشینتواند خود بگرانه نیز میی آزمونقرار گیرد. رابطه اجتماعی خدمت بازتولید سرمایه و موقعیت

یار ن به معآ استراتژیکهدف با مکانیسم انتگراسیون عمودی بدل گردد. چگونه؟ در صورتی که اجتماعی 

 انباشت سرمایه یا تبدیل آن تبدیل شود. ای برای حفظ موقعیت، تازه

دانست. « نوآوری»گری را نباید یک فضیلت اخلاقی یا فرمانی برای از این رو، شهامت آزمون

توان کاملاً از پیش تعیین کرد و در عین حال، ی یک رابطه را نمیگری یعنی پذیرفتن اینکه نتیجهآزمون

اند. این استراتژی، ز در نمودار متصلب موجود جای نگرفتههایی که هنوکشف یا ابداع نسبتکوشش برای 

یا توفیق در  ی معین، موفقیت خود را در حفظ یا افزایش یک سرمایههای انباشت یا بقابرخلاف استراتژی

ای توانسته است سطحی از همسازی ایجاد کند که سنجد. مسئله آن است که آیا رابطهنمی «ماندنزنده»
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های همبسته را ممکن ای تازه از شدتزنجیرهی تجربهای بالفعل شود و این نسبت در آن نسبت تازه

 .سازد

 ت بالفعلر حرکاز این منظر، رهایی نه خروج از جهان روابط استراتژیک است و نه پایان قدرت. ه

وع ناستراتژیک است. مسئله، امکان پیدایش حرکتی دهد و از این حیث در یک میدان کنش رخ می

 بقا ضرورت به منطق حفظ، انباشت و تبدیل سرمایه یا یربط ای کهدیگری از استراتژی است: استراتژی

 ینجا نهایی در ا. رهاست روابط جدید از طریق آزمودن های تازهامکان کشف و ابداع معطوف به، بلکه ندارد

ی ربهلب از طریق تجی انتخاب یک وضعیت نهایی، بلکه فرایندی است که در آن نمودار متصنتیجه

شوند، یای عملی کشف یا ابداع موخطا و به شیوهدر قالب روابطی که از طریق آزمون های جدیدشدت

 کند. تغییر می
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